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 چكیده

بسندگی، آید. قرآنیشمار ممحمد شحرور متفکر نواندیش سوری از پیروان جریان فکری نومعتزله به

او در بازسازی میراث اسلامی محسوب  یفکر ترین مبانیو نسبی دانستن فهم قرآن از شاخص نگریتاریخی

ای های قرآنی، جایگاه ویژهکارگیری مبانی علمی و معرفتی نواندیشانه در داستانبهشود. در باور شحرور می

در بازسازی خرد اسلامی دارد. او ضمن اذعان به مغایرت بازسازی فهم دینی با نظام معرفتی سنتی بر 

 هروحیرو، کنار گذاشتن ایدئولوژی از متن، همراه با ای دارد؛ از اینهتفکیک سنت از نص تأکید ویژ

داند. شحرور با نگاه پسارسالتی های قرآنی میداستان هجستجوگری را به عنوان شروط خوانش نواندیشان

هایی را به شخصیت هاکه محور کانونی داستانی قرآنی به کارکرد محدود آنها قائل است. چنانهابه داستان

چرخد، محدود ساخته است. او با تکیه بر اصل عدم ترادف در قرآن، ها و تاریخ پیرامون آنها میکه حادثه

را به کتاب نبوت و  صلی الله علیه و آله مفهوم نبی و رسول تأکید کرده و کتاب نازل شده بر پیامبربر تفکیک 

های قرآنی در شمار کتاب نبوت و سنت نبوی است که کند. در باور شحرور، داستانبندی میرسالت دسته

وحی بر پیامبر نازل  جز پند و اندرز کارآمدی فراتری ندارند. همچنین برخلاف سنت رسولی که در قالب

 کنند.آوری ایجاد نمیشده و در ام الکتاب آمده است، احکام شرعی الزام

 های قرآن، خوانش نواندیشانه، رویکرد تاریخی،  نبوت و رسالت. محمد شحرور، داستان :هاکلید واژه
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 مقدمه 

 یازهاین تناسب به یاسلام راثیمنزدیک به دو قرن پیش، جریان فکری نومعتزله به بازسازی 

اندیشمندان طیف متأخر و افراطی  .(114: 1389)ر.ک: گلی و یوسفیان، ی اهتمام ورزید عصر

 یتلق یفرهنگ یمحصول را گرای متقدم، پا را فراتر نهاده و قرآناسلام هاین جریان برخلاف طبق

در این میان، برخی از  .است رفتهیپذ ریتأث نزول عصر یاجتماع و یفرهنگ طیشرا از که کردند

های گیری از دیدگاهاندیشمندان مانند محمد آرکون، نصر حامد ابوزید و حسن حنفی با بهره

ی آنها به تجدید و بازسازی کیهرمنوت هایکردیرو و مدرن یفلسف یمبانویژه اندیشمندان غربی، به

( نیز ضمن پیروی 1938 )متولد برآمدند. متفکرانی مانند محمد شحرور سوری تبار ینید هشیاند

آیات قرآن به بازبینی میراث  هاز رویکرد نوگرایی تجدیدی، تلاش کرده است که تا حد امکان بر پای

قرآن، چگونگی قرائت متن است. او در  هاسلامی بپردازد. در این میان، تمام اهتمام وی در مطالع

محوری کون و ابوزید را متنای تفاوت رویکرد تفسیری خویش با پژوهشگرانی مانند آرمصاحبه

)ر.ک: مصاحبه  شخصی تکیه ندارد هداند که مبتنی بر اساس افق معرفتی است و بر سلیقمی

 .«(سالمقدّ سؤال شحرور محمد»شحرور با مجله الجدید با عنوان 

شحرور مورد توجه قرار داد آن است که وی، همه الفاظ قرآنی  همحورانآنچه پیرامون رویکرد متن

داند. او با تشکیک دهد و حقیقت شرعیه و احادیث را معتبر نمیرا در معرض تحلیل لغوی قرار می

در بسیاری از مسلمات و اصول قرآنی، خواستار تجدیدنظر و نوسازی در آنهاست. در این میان، 

می در بنا نهادن خرد اسلامی مطابق مبانی علمی و معرفتی های قرآنی نقش مهبرای داستان

تجدیدگرایانه و نواندیشانه در محتوا و روش قائل است. مبنایی که به بازنگری فهم دینی با نقد 

رشد  ههای قرآنی را به مثابه مرحلجایگاه داستان ،روهای معرفتی سنتی اشاره دارد؛ از این نظام

م: 2010)شحرور،  داندبرای تقویت و آشکارسازی خرد می سارسالتی،پ هانسانی و مرتبط با مرحل

 .(22و  1/19

 همراههای قرآنی، کنار نهادن ایدئولوژی از متن در باور شحرور شرط خوانش نواندیشانه از داستان

 ههای قرآنی در تلاش است که ایداست. در حقیقت او از طریق داستان یجستجوگر هیروح با

های معرفتی سنتی  بنا کند. محتوای این با جدا انگاری سنت از نص و با نقد نظام اینواندیشانه
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 ایده از دو مقدمه تشکیل شده است:

های قرآنی مراحل تکامل و پیشرفت انسانی مطرح شده است. این پیشرفت مقدمه اول: در داستان

حی در فرایند تشریع ها از ادراک مشخص به بینش مجرد از طریق ونیز در روند انتقال انسان

 گیرد. صورت می

گیری به بینش ارزشی از حدود و ضوابط مقدمه دوم: تکامل قوانین الهی از قاطعیت و سخت

ها در ضمن یک چارچوب کلی که همان ارتباط با خداوند عمومی، همراه با تنوع آداب و آیین

 .(23)همان:  شودمتعال است، محقق می

های قرآنی باور دارد و انگارانه به محدویت کارکرد داستانرویکردی تاریخطور کلی، شحرور با به

کند. از نظر او، ها پیرامون آنها رخ داده، منحصر میهایی که حادثهکارآمدی آنها را به شخصیت

گذاری محسوب ها در حد عبرت گرفتن و پندآموزی است و منبعی برای قانونارزش این داستان

 .(123)همان:  شوندنمی

شحرور پیرامون قرآن بر آنیم تا  همحورانهای متنفرضدر این نوشتار ضمن استخراج پیش

های قرآن را تبیین کنیم. در این میان، تا وی از داستان ههای خوانش نواندیشانها و مؤلفهدیدگاه

و « هاصرمع هالقصص القرآن قراء»ویژه دو کتاب مستقیم به آثار شحرور به هحد امکان با مراجع

 ، درصدد واکاوی و در مواردی نقد رویکرد نوگرای وی هستیم.«همعاصر هالکتاب و القرآن قراء»

 را تبیین نکرده است. یقرآن یهاداستان رامونیپ شحروررویکرد  یفارس زبان بهتا کنون پژوهشی 

 کردیروبحث زن،  رامونیپ شحرور دیدگاه حول شتریب یفارس زبان به های موجودنگاشته

 در هاپژوهش جمله از اند.متمرکز شده سنّت مباحث و اعجاز بحث یکی،هرمنوتی، شناختزبان

  :عبارتند از نهیزم نیا

 فصلنامه احمدزاده، یدمصطفیس شحرور، محمد دگاهید بر ینقد؛ زن و قرآن موضوع در یشبهات. 1

 کرده یسائل یعل ی ورجب یمهد شحرور، محمد یکیهرمنوت هینظر یبررس. 2ی؛ قرآن یهاپژوهش

 محمد تیعقلان هینظر یشناسروش. 3؛ 1395 ن،یمسلم معاصر شهیاند مطالعات فصلنامه ده،

 لیتحل. 4؛ 1395، نیمسلم شهیاند مطالعات فصلنامه کردهده، یسائل یعلی و رجب لاهم شحرور،

 فصلنامه رفعت، محسن ی وعسگر هیانس ،یتحدّ و اعجاز خصوص در شحرور محمد گاهید یانتقاد

 تیّحج گستره و سنّت به شحرور محمد کردیرو. 5؛ 1396 ن،یمسلم معاصر شهیاند مطالعات
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 نگرش نقد و لیتحل. 6 .1398 ،یپژوه ثیحد فصلنامه ،یبقر دیسعی و سینف یشاد ات،یروا

 . 1398 معرفت، نهیآ فصلنامه ر،یبادگ هالهو  محصص هیمرض ،ینبو سنّت درباره شحرور محمد

ی را قرآن یهاداستان رامونیپدر قالب چند صفحه رویکرد شحرور  اثری که تنهادر این میان، 

 که است یالحسن یتق از« العرب نییثاالحد کتابات یف هقراء یالقرآن القصص» مقاله بررسی کرده،

 یمحمدیعل یعل توسط 1396در سال  «عرب شانینواند آثار در یقرآن قصص» نام به یفارس به

 .است شده منتشر ثیحد و قرآن کتاب نقد فصلنامه در و ترجمه

 هافرضپیش به توجه با قرآنی هایداستان پیرامون شحرور دیدگاه بررسی حاضر، پژوهشی نوآوری

های قرآنی را در شمار آیات طور کلی، شحرور داستانبه .باشدمی وی شناختیروش قواعد و

؛ از این داند که هیچ ارتباطی با شریعت نداردمتشابهِ قابل تأویل، جزء متغیر قرآن و امام مبین می

های قرآنی، رویکرد وی ها و مبانی صریح شحرور پیرامون داستانپس از پرداختن به دیدگاه ،رو

 شود.اجزاء آن تبیین میبندی آیات و تقسیم هدربار

 های قرآنیهای شحرور در خوانش نواندیشانه داستانفرضـ پیش1

هایی قابل استخراج است فرضهای قرآن پیشهای شحرور پیرامون داستانبا مراجعه به دیدگاه

های وی در این فرضترین پیششناختی است. شاخصشناختی و معرفتکه مبتنی بر اصول روش

 تند از:زمینه عبار

برای وقایع تاریخ و عوامل آن به  های قرآنی وارد شده در متون وحی از باب تاریخی. داستان1

بلکه  ت آنها سرگرمی و بازی خیالی نیست؛صورت بصری و خاص نیست. همچنین هدف از روای

 های قرآنی ساختاری یکپارچه و کامل برای تبیین حرکت تاریخ و قوانین عمومی حاکم برداستان

گی واقع ها را از نظر وقوع و چگونهای قرآنی فقط پدیدهباشد. داستانهایش مینوسانات و پدیده

های یدهاند که از آن به پدهایی رمزی و نمادینبلکه آنها القاب و نام دهند؛شدن آنها گزارش نمی

ای دیدهمانند پدیده عصر فرعونی که پ .(1/112م: 2010)شحرور، شود قابل تجدید تعبیر می

 شودبلکه وقوع آن قابلیت تجدید می ن اثرش با اتمام متعلق اولش باشد؛نیستند که گذشت و پایا

 .(15-14)همان: 

تاریخی  هآورند. این فلسفگرایانه را به وجود میهای قرآنی یک فلسفه تاریخی انسان. داستان2

اند نیست که بر اساس تخمین و ظن و احتمال های تاریخی که افراد وضع کردهسفهنیز از جنس فل
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قائم  و یا بر اساس تعصب مذهبی و ایدئولوژی باشد؛ بلکه آنها بر اساس نصشان بر قطع و یقین

 .(675م: 1990؛ همو، 1/14م: 2010)همو، هستند

طور خاص، به عنوان های محمدی بهطور کلی و داستانهای قرآنی به. آیات مختلف داستان3

ها و توجیهات و ارشادات که الزام تشریعی در آن نیست به حساب برای قوانین و سنتمنبعی 

بایدها و نبایدها، ندارد. همچنین از آنجا  هآیند و هیچ ارتباطی با احکام شرعی واجب در گسترمی

ها و تمدنها هستند، خداوند انسان را بر ضرورت که این آیات، بیان کننده قیام و سقوط دولت

  .(1/23م: 2010)همو،  کندو تدبر در آنها به قصد الهام وعبرت گرفتن دعوت میتفکر 

وارد شده و  صلی الله علیه و آله . تمام متون وحی نازل شده که برای پوشش حرکات و غزوات پیامبر4

کند و نشان دهنده اولین تعامل پیام انتزاعی با زمین در زمان نزول اجتهاد پیامبر را منعکس می

شوند. های دینی جزء سیره نبوی محسوب میهای محمدی از جنبه، به عنوان داستاناست

ی مانده و به غیرش )اولین چیزی که نازل شده( باق گونه از متون از قرآن بوده و بر اصلشاین

به همین خاطر ایمان و تسلیم در مقابل آنها لازم است. در مقابل، آنچه به  شبیه نشده است؛

شود مانند سیره ابن هشام که در آن جوانب تاریخی از ای سیره نبوی نامیده میهعنوان کتاب

ای و فرهنگی و های افسانهسیره پیامبر منعکس شده شبیه)متن( اصلی نیست؛ مثل جنبه

ها جزء دین نیستند و ایمان و تسلیم در مقابل اجتماعی و عامیانه که در آن وارد شده است. این

)همو،  شودهای پیامبران و رسولان را شامل میتصوری همه داستانآن واجب نیست. چنین 

 .(1/15م: 2010؛ همو،98-99م: 2012

های انسانی ویژه در حوزه آگاهیهای قرآنی حامل مفهوم تکامل و تراکم با هم هستند به. داستان5

طرافش و اند. همچنین از طریق گسترش درک آگاهی او از محیط و دنیای ادارای تحولاتی شده

های متوالی تاریخ، دارای یک جهش تاریخی انتقال از ادراک شخص به ادراک مجرد در طی دوره

گرفت مظاهر توسعه و تمدن برای انسان محقق اند. اگر این جهش و انتقال صورت نمیشده

شد. حال آنکه به روشنی نقش وحی در همه این تحولات منعکس شده و به عنوان یک نمی

م: 2012؛ همان، 14-1/15م: 2010)همو،  آید نه تخدیر کنندهشمار میو سازنده بهکاتالیزور 

 .(675م: 1990؛ همو، 2/7

ساز در طول تاریخ از طریق انتقال شر به انسان های قرآنی به عنوان یک فرایند انسان. داستان6
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شود، شناخته میگونه که به شکل سنتی به واسطه فرایند نفخ روح صورت گرفته است؛ چرا که آن

به همین خاطر است که در طول تاریخ انسانی، مفهوم خیر  نه راز زندگی؛ روح راز انسانیت است

 کنددهد، معنا پیدا میو شر و حلال و حرام و مطلق آنچه رفتار و روابط آگاهانه انسان را شکل می

 .(14-1/15م: 2010؛ همو، 108م: 1990)همو، 

شود: محور تشریعیات؛ محور یه شحرور در سه محور ظاهر می. رشد انسانی بر اساس نظر7

م: 2010)همو، های پیامبران و رسولان پیشین تاناخلاقیات؛ محور بازگشت انتقادی به داس

تا زمان حضرت )علیه السلام(  برای نمونه در زمینه شعائر، نماز از زمان حضرت ابراهیم .(1/63

سطح صورت، کیفیت و تعداد و غیره داشته است و اختلاف آن  تطوراتی در صلی الله علیه و آله محمد

یا تنوع آن در چارچوب ارتباط عمومی با خداوند صورت گرفته و همه این رشدها در میان آیات 

 .(675م: 1990)همو،  شودهای قرآنی ظاهر میداستان

 های قرآن شناختی شحرور در خوانش داستانـ قواعد روش2

کند که برخی های قرآنی بر قواعدی که آنها را وضع کرده تکیه میداستانشحرور برای خوانش 

 از آنها عبارتند از:

شود. های قرآن مانند پیروزی حق، چیزی جزء عبرت برای دیگری حاصل نمی. از خوانش داستان1

و ها، مشابهند و بر پیروزی حق بر باطل های تفسیر و تاریخ نیز هنگام برخورد با داستانکتاب

 نابودی دشمنان خدا تمرکز دارند.

دهد و آنها را به عملکرد های قرآنی، دانش و انباشتی از ارزشها را نشان می. خوانش داستان2

 دهد.وحی در توسعه وجدان انسانی و الزامات شرعی، پیوند می

 ها، پیوند وجود دارد.. میان معجزه و فرهنگ جامعه در خوانش داستان3

؛ 182-1/175م: 2010)همو،  کندانسان و هستی به دلیل تکمیل وحی تغییر می. رابطه میان 4

 .(184م: 1990همو، 

( یعنی برداشتن آیات مربوط به یک موضوع و قرار 4:)مزمل (تَرْتِیلاً الْقُرْآنَ وَرَتِّلِ ) ه. ترتیل در آی5

م: 1990)شحرور،ت دهندگی نیسرتیل، تلاوت و تسکیندادن آنها در پشت سر یکدیگر. منظور از ت

197). 
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شحرور این است که ما باید پیش از این که خیلی دیر شود قرآن ترین قواعد تأویل نزد . از مهم6

معروف هستند، خارج کنیم؛ زیرا نقش آنها  را از دست واعظانی که به علما و فاضل یا مردان دین

 .(196)همان:  صرفاً موعظه است و اطلاعات آنها بیشتر از اطلاعات عمومی نیست

ترین اصول و ویل و ترتیل است که از مهمتأ ههای قرآن به مثابآمیز به داستان. نگاه عبرت7

کار آید که برای از بین توهم ناسخ و منسوخ میان نصوص قرآنی بههای قرآنی به شمار میبنیان

 حَیْثُ الْمُشْرکِِینَ فَاقْتُلُوا الْحُرُمُ الأَْشْهُرُ انْسَلَخَ فَإِذَا» هکه توهم ناسخ بودن آیآید؛ چنانمی

( را نسبت به آیات ناظر به هر 5:)توبه «مَرْصدٍَ کُلَّ لَهمُْ وَاقْعدُُوا وَاحْصُرُوهمُْ وَخذُُوهُمْ وَجدَْتُمُوهمُْ

 «نِالدِّی فِی إکِْرَاهَ لَا»کند؛ مانند آیات آمیز با مخالفان دین را دفع میگونه برخورد و رفتار مسالمت

 وَ الحْسَنَةَِ المْوَعِْظَةِ وَ باِلْحِکْمَةِ رَبِّکَ سَبیلِ إِلی ادْعُ( »82:)بقره «حُسْناً لِلنَّاسِ قُولُوا »( و255:)بقره

 .(190-1/123م: 2010؛ همو، 137م: 2008)شحرور، ( 125:)نحل «أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتی جادِلْهمُْ

سیف نادرست است، چرا که این آیه در شمار آیات  هآی هحال آنکه سخن محمد شحرور دربار

قصص و احکام است نه از آیات قصص و خبری قرآن. در حقیقت او نتوانسته است میان آیات 

 .(10تا: )کنفودی، بیآیات احکام تمایز قائل شود 

سازی نامیده است که بر های قرآن در متن وحی نازل شده را فرآیند انسانشحرور داستان -8

این،  بر بنا ؛صورت تاریخی انجام شده استانسانیت با نفخ روح به هاس آن، انتقال بشر به مرحلاس

شود.)شحرور، صورت سنتی شناخته میگونه که بهسازی است نه راز حیات، آنروح راز انسان

( در اثر آن نیز در تاریخ انسانی مفهوم خیر و شر و حلال 108م: 1990؛ همو، 15-14 /1م: 2010

ترین شود. این مسلمو حرام و هر آنچه که به رفتار و روابط آگاهانه انسان حاکم است، آشکار می

های بالاتر و چیزی است که شحرور آن را از طریق تحریک اصل توسعه و انباشت در سطح ارزش

 ای برایسازی فرهنگها نامیده است. بررسی این موارد نیز مقدمهابداعات مطلق انسانی، انسان

)همو، شود میهای مرحله پسارسالتی است که به لطف آن رشد عمومی انسانی حاصل ایجاد پایه

شود: طور کلی، رشد انسانی در نگاه شحرور در سه محور اصلی آشکار میبه .(94م)الف(: 2014

های پیامبران و رسولان محور تشریعات، محور اخلاقیات و محور بازگشت انتقادی به داستان

 .(1/63م: 2010) همو، شود های قرآنی ظاهر میان داستاناین سه محور نیز در می پیشین.

 



 

 

عا
طال

م
ن 

تا
س

تاب
 و 

ار
به

م، 
ده

از
ه ی

ار
شم

م، 
ش

 ش
ال

 س
ن،

می
سل

ر م
ص

عا
ه م

ش
دی

ت ان
13

99
 

 

 

174 

 های قرآنیـ غرض شحرور در خوانش داستان3

های قرآن در نظر شحرور همان جدال انسان با خودش و با طبیعت و جامعه است. داستان

های تبدیل شده و روش های قرآنی به حوادث تاریخی پیچیدهکه این جدال نباشد داستانهنگامی

و باعث  محکم برای قرآن تبدیل آید و روایات اهل کتاب به سندیتفسیری خرافی به وجود می

 شود.تحریف آن می

کرد و با  های قرآن ایجادشحرور معتقد است که باید یک رویکرد جدیدی برای خوانش داستان

های جامعه بر ار باید ایدئولوژیضرورتی که قدرت سیاسی اسلام به تثبیت ارکانش دارد به ناچ

د که قدرت آنها را شرعی اساس دین باشد؛ به همین خاطر بزرگان قدرت به دنبال کسانی هستن

آنها به دنبال روایانی رفتند که روایات مورد نظر آنها را مطابق  جلوه دهد؛ بنا بر این،

ای مقدس شمرده شدند و قلعهرو، صحابه و برخی از تابعین ؛ از این هایشان تفسیر کنندخواسته

 .(1/175م: 2010)همو،  غیرقابل نفوذ آنها را احاطه کرد که مانع از نقد آنها گردید

افزون بر این در باور شحرور، وجود اسرائیلیات در تفاسیر، به داشتن نگاهی بسته به تاریخ کمک 

شده به خاطر خطاهایش کنند که اگر انسان از بهشت خارج کرده است. برای نمونه آنها فکر می

بوده، به همین خاطر انسان تا ابد گناهکار است و نیاز به توبه مکرر دارد؛ حال آنکه آدمی به سبب 

کند و برای اینکه روحش را از این اش مدام گناهکار بودنش را انکار میها و طبیعت انسانیرغبت

روعیت بخشیده و به دنبال اش را مشزندان مادی آزاد کند، ناگزیر است که جزئیات زندگی

به همین خاطر دایره فتوا و تحلیل را جهت بیان موضوعی برای  ؛فتواهایی برای رفتارش باشد

های قرآن همان حوادث تاریخی است رو داستاندهد. از ایننفس انسانی و تکوین آن توسعه می

ه همین خاطر در اینجا که ترتیب و شیوه نگاشتن آن میان نویسنده و افراد دیگر متفاوت است. ب

نیاز ضروری به قرائتی است که قرآن را از این ابهاماتی که مانع از نقش صحیح آن در زندگی 

 .(178-1/179م: 2010)همو،  شود، آزاد کندمی

 ها را به عنوان یک موضوع مورد خوانششحرور همچنین معتقد است برای اینکه بتوان داستان

طور که در قرآن است، ، ناگزیر باید اهداف این خوانش را همانکردتلقی کرد و نقش آنها را کشف 

ها بفهمیم، مطرح کنیم. همچنین از نظر او، مشخص کنیم و یا آنچه را که ممکن است از داستان

ها، امری مطالعه تکامل انسان، برای فهمیدن حرکت انسان در واقعیت و فکر او در زمان رسالت
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که گردآوری بیشتر تفاسیر قرآن به دست ز آن روی است که هنگامیمهم است. دلیل این اهمیت ا

های رایج در شبه جزیره عرب آورده شد و نصوص از نویسان اتمام یافت و حکایتمفسران و تاریخ

 شد، تحریف گردید.هایی که باید توسط نص تکمیل میبین رفتند، بخش

که در موضعی اند؛ چنانعقل بسنده کرده کند که اندیشمندان اسلام به نقل بدونشحرور ادعا می

گوید: اسلام دین نقل گردید و عقل و دیدگاه انتقادی نسبت به نصوص از میان رفته و چنین می

که اقوال مجاهد، عکرمه، نزد بزرگان ما فهم قرآن از طریق نقل از این و آن شده است. در حالی

ژوهشی سودمند است نه از جهت علمی اث پابن عباس، ابن کثیر و زمخشری تنها از جایگاه میر

 .(209م: 1990)همو،

اند و ها را هدر دادهها و منابع داستانهمچنین از نظر شحرور، اغلب قرائات و تفاسیر، گنجینه

اند. همچنین بحث کند، کنار گذاشتهروش بحث و تحقیق تاریخی را که قرآن به آن ترغیب می

اند. در فهمشان نیز از ت پراکنده و ثابت نشده، تبدیل کردهآوری روایاتاریخی را به صرف جمع

یک درک و  هاند. حال آنکه تفاسیر موجود به منزلاین روایات خودسرانه و به دلخواه عمل کرده

فهم موقت تاریخی است که در آنها وَهم بیشتر از حقیقت است و در آنها روش علمی در تعامل 

 با قرآن وجود ندارد.

های قرآنی آزمایشی برای صداقت انسان در زمان تعاملاتش با تاریخ گذشته استاناز نظر او د

نظر از قدسی که قرآن نقد و صحت حوادث گذشته را ثبت کرد، با صرفروی، هنگامی؛ از این است

 کندهای قرآنی با دلایل تاریخی بر مصداق واقعی بودن خود را ثابت میبودن متن آن، داستان

 .(179-1/180م: 2010)همو،

مانند تا اینکه بحث های وحی در مقابل عقل به عنوان یک خبر محض باقی میهمچنین داستان

ها را تا زمانی که صدق و درستی آنها تاریخی وقوع آن را ثابت کند. در این میان، ما نباید داستان

مین توجه کرده ها به سِیر در زاثبات شود، تعطیل کنیم؛ زیرا قرآن در سخن گفتنش از داستان

دست های تاریخی را که قرآن کشف کرده با حقایق تاریخی که انسان بهکه دورهاست و هنگامی

آوریم. از سوی دیگر، اگر چه دست میها را بهآورده مطابقت دهیم، صداقت و درستی داستان

بات های تاریخی است و بررسی حوادث تاریخی فرصتی برای اثها کشف سنّتهدف از داستان

مصداقیت و اعتبار وحی است؛ با این حال قرآن حوادث تفصیلی بزرگ را ثبت نکرده و در را برای 
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 های گذشته نقل شده، باز کرده است.معتبر شمردن آنچه که از حوادث تاریخی و حال امت

دست ها بر شرطی اساسی استوار است که آن بهطور کلی، غرض شحرور در خوانش داستانبه

ها بر اساس خوانشی که . این شرط نیز از محتوای داستاناستداف از درون خود قرآن آوردن اه

اش شود. در ادامه نیز شحرور ناگزیر فلسفهدست آورده، کشف میانسان معاصر با تمام شناختش به

کند. آید، تعریف میدست میرا بر اساس قواعدی که مصداقیت آن از طریق قرآن و عقل عملی به

های اش برای داستانن نیز پس از تعریف مفاهیم مرتبط و شناخت آنها بر تأسیس فلسفهدر پایا

 .(95م: 1990؛ همو، 182-1/175م: 2010)همو، کندقرآنی تأکید می

 های قرآنـ دیدگاه شحرور پیرامون ساختار داستان4

ن و امام مبین های قرآنی را در شمار آیات متشابهِ قابل تأویل، جزء متغیر قرآشحرور داستان

 قرآن، آیات بندیتقسیم در شحرور داند که هیچ ارتباطی با شریعت ندارد. با آنکه دیدگاهمی

« فهم متن»از « متن»ندارد، امّا او به نوعی درصدد تفکیک  پژوهان مسلماناننزد قرآن ایپیشینه

 بر این باور مقابل، در داند.می ثابت و مطلق الهی، مقدس، قرآن را متن شحرور طور کلی،به .است

 هازمان در موجود علمی میراث و زمانه مطابق و است نسبی متن قرآن، از هاانسان فهم است که

حرکت  و ثبات متن» هنظری به تفکیک، این با او واقع در. گیردمی صورت مختلف هایو مکان

 .(133: 1395)رجبی و سائلی کرده ده،  رسیده است« محتوا

 بندی آیات قرآن ـ دیدگاه شحرور پیرامون تقسیم1ـ4

 کند:شحرور آیات قرآن را به سه قسم تقسیم می

و شامل  ند)ام الکتاب(: مجموعه آیات محکمی که بیان کننده رسالت پیامبر . آیات محکمات1

و شود. این آیات به جز عبادات، اخلاق عبادات، حدود، اخلاق، احکام، تعلیمات عام و خاص می

 حدود، قابلیت اجتهاد بر مبنای شرایط اجتماعی و اقتصادی را دارند.

و  تشابه که بیان کننده نبوت پیامبرند)قرآن وسبع المثانی(: مجموعه آیات م . آیات متشابه2

عبارتند از: تمام اعتقادات کلی)لوح محفوظ( و اعتقادات جزئی)امام مبین( نسبت به حقایق و 

تا ابد. منظور از تشابه در اینجا نیز به معنای ثابت بودن نص و متغیر  معارف عالم هستی از ازل

اساس معرفت بشری منوط  بودن محتواست؛ به همین خاطر این آیات قابلیت تأویل را دارند و بر
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 اند.به شناختی نسبی

پیامبر )تفصیل الکتاب(: مجموعه آیاتی که بخشی از نبوت  اند و نه متشابه. آیاتی که نه محکم3

م: 1990)شحرور،  دنکنند و توضیح دهنده محتویات کتاب، قرآن، ام الکتاب و فرقانرا بیان می

37). 

)قرآن و سبع المثانی(  شحرور در ادامه معتقد است که تحدّی همه مردم به اعجاز، در آیات متشابه

هدفش از این گیرد. او گیرد و در آیات محکم یا تفصیل الکتاب، اعجازی صورت نمیصورت می

کند که میان کتاب و قرآن و همچنین بین ذکر و فرقان تفاوت گونه بیان میبندی را اینتقسیم

جوهری وجود دارد. آیات متشابه که منوط به تأویلند به مرور زمان با همان ثابت بودن متن دارای 

اش ین آیات متشابهیعنی محتوای آنها قابل تغییر و تحول است؛ قرآن با ا اند؛حرکت در محتوای

یعنی قرآن  کرد؛یل قرآن امتناع و خودداری میاز هدفش پایین آمده و پیامبر نیز به عمد از تأو

ای از فهم نسبی شود و هر تفسیری از قرآن میراثی است که جلوهشود امّا تفسیر نمیتأویل می

 .)همان( است

 بندی آیات نقد دیدگاه شحرور پیرامون تقسیم

اند که مهمترین آنها بندی ابداعی وی نقدهایی وارد کردههای شحرور بر دستهدگاهمخالفان دی

 عبارتند از:

بندی جدید برای آیات الهی، رسیدن به قابلیت متون برای تأویل . غرض شحرور از این تقسیم1

 قاعده و نا استوار است؛ در حالی که اندیشمندان، آیات قرآن را به محکم و متشابه تقسیمبی

 عَلَیکَْ  أَنْزَلَ الذَِّی هُوَ) هاند و استناد آنها هم به آیاند و قسم سومی را برای آن قائل نشدهکرده

ق: 1428)ناضرین،  ( است7)آل عمران: (مُتَشاَبِهاَتٌ وَأُخَرُ الْکِتاَبِ أُمُّ هُنَّ مُحْکَماَتٌ آیاَتٌ مِنْهُ الْکِتاَبَ

14). 

آن، تحدّی همه مردم به اعجاز در آیات متشابه است و در . ادعای دیگر شحرور که بر اساس 2

آیات محکم و آیات تفصیل الکتاب اعجازی نیست، از ناآگاهی و مخالفت وی با حقیقت ناشی 

چ مخالفی نیز برای آن اش معجزه است و هیشود. حال آنکه نص بیانگر آن است که قرآن همهمی

تحدی قرآن به قرآن یا سوره با سوره تفاوتی قائل  اینکه شحرور میان ؛ بنا بر این،وجود ندارد

 .(21ق: 1415)عفانه،  شود، با آیات تحدّی در تناقض استنمی
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. داخل کردن آیات عقاید در میان آیات متشابه نیز امر بسیار خطرناکی است، زیرا باوری که 3

آشکاری است و جزء خواهد تا به آن اعتقاد داشته باشند در نهایت وضوح و خدا از بندگانش می

اراده کرده است نه سختی و هرج در حقیقت خداوند برای بندگانش آسانی را  یست.متشابهات ن

 .(13ق: 1428)ناضرین، را 

. آیات محکمات که احکام و مسائل شرعی بیانگر آنهاست، مانند تشریع در مورد ارث و عبادات، 4

آیات را جزء رسالت قرار داده است. بر  اخلاق، معاملات، احوال شخصی و محرّمات. شحرور این

شود این است که آیا آیه ارث از قرآن است؟ بندی پرسشی در اینجا مطرح میاساس این دسته

)رسالت( است و این از  )نبوت( نیست، بلکه از امّ الکتاب پاسخ وی این است: نه، این از قرآن

 ترین اجزاء و حدود رسالت است.مهم

آن زیرا خداوند تحدّی به اعجاز آیات قر ؛بر آیه ارث خطایی آشکار است« قرآن»نفی اطلاق اسم 

کسی که نامگذاری برخی از آیات قرآن را به اسم قرآن  ؛ بنا بر این،کندرا به لفظ قرآن اطلاق می

پس بر اساس این دیدگاه شحرور آیات  ؛کند، در واقع اعجاز را هم از آن نفی کرده استنفی می

تا: )فطانی، بیفرادی بتوانند مثل آن را بیاورند آید و ممکن است که احساب نمیمعجزه به  ،ارث

10-11). 

 ـ دیدگاه شحرور پیرامون اجزاء قرآن 2ـ4

های قرآنی فقط برای عبرت و موعظه است و هیچ ارتباطی با شحرور معتقد است که داستان

گیری از شریعت ندارد. همچنین افق وسیعی را که قرآن قصد کرده بود با مانع شدن از بهره

کند. دست آوردن احکامی که مربوط به عقیده و شریعت است، تنگ میهای قرآنی برای بهداستان

از لوح محفوظ در شان به قوانین هستی یکسانند. این قوانین ، آیات قرآن در اشارهطور کلیبه

های قرآنی از امام مبین است. در این میان، قرآن معلومات وارد اماّ داستان کتاب مکنون آمده؛

شده از لوح محفوظ را با معلومات وارد شده از امام مبین جمع کرده و میان لوح محفوظ و امام 

روی، در باور ؛ از این (74-81م: 1990)شحرور،  )کتاب و قرآن( تفاوت است ر کتابشمبین د

 شحرور قرآن از دو موضوع اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: 

 «مَحْفُوظٍ لَوْحٍ فیِ مَجِیدٌ قُرْآنٌ هُوَ بَلْ» هچنین جزئی که به لوح محفوظ است، آی . جزء ثابت:1
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قوانین کلی حاکم بر تمام هستی از ابتدا  هرد. این جزء دربردارند( بدان اشاره دا21-22)بروج/

خلقت جهان تا روز قیامت و نفخه صور و برانگیخته شدن و بهشت و جهنم است. این جزء برای 

گیرد. اگر نیز همه اهل زمین و کند و تحت تأثیر دعای انسان قرار نمیکس تغییر نمیهیچ

طور کلی در لوح محفوظ برای این  ، تأثیری نخواهد داشت. بهپیامبران برای تغییر آن دعا کنند

 کند.گیرانه وجود دارد که برای هیج کس تغییر نمیهستی یک قانون کلی سخت

 الْمَوْتىَ نُحْىِ  نَحْنُ إِناَّ»این جزء از امام مبین گرفته شده و خداوند از آن با تعبیر  . جزء متغیر:2

)شحرور،  ( یاد کرده است12:)یس «نٍیمُّبِ إِماَمٍ فىِ ناَهُیْأَحْصَ ءٍشَىْ وکَُلَّ وَآثاَرهَمُْ قَدَّمُواْ ماَ نَکْتُبُ وَ

 محتوای امام مبین نیز دو گونه است: .(74م: 1990

ها، عطا کردن فرزند پسر مانند وزش بادها، تفاوت رنگ الف. قوانین و حوادث جزئی طبیعت:

 هی و رزق و روزی که شحرور آن را کلام محدث خدا و اردو دختر، نزول باران، سلامتی و بیمار

 یَقُولُ فَإِنَّما أَمْراً قَضی إِذا»نامد. این همان چیزی است که خداوند در قرآن به خداوند می هظرفی

( تعبیر کرده است و ظاهر آن را آیات الهی نامیده که همان کتاب مبین 35:)مریم «فَیَکُونُ کُنْ لَهُ

 آن موضوع دانش انسان از طبیعت و موضوع سیر از خدا و انسان و دعاست؛ زیرااست. همچنین 

شود؛ بر این اساس، ن کلی در لوح محفوظ خارج نمی)این مسائل( ثابت نیستند، هر چند از قانو

 ؛ بنا بر این،تر کنندتر یا کوتاهولانیاما حوادث جزئی طبیعت میتوانند عمرها را ط مرگ حق است؛

-74م: 1990)شحرور،  به طول عمر یا کوتاهی آن برای از میان بردن مرگ نیست دگرگونی آن

75). 

ست و خداوند در کتابش تأکید کرده که هاکه همان داستان ب. اقدامات آگاهانه انسان:

( اشاره به آن 3:)یوسف «الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَلَیْکَ نَقُصُّ نَحْنُ» هکه آیها از قرآن است؛ چنانداستان

شود و گیرد و از لوح محفوظ متمایز میرد که افعال پس از وقوعشان در امام مبین قرار میدا

ها و ظواهر طبیعت را کتاب مبین نامید اند. قرآن نیز از آن روی داستانها جزئی از قرآنداستان

-76م: 1990)شحرور، بین بوده و از لوح محفوظ نیستند که هر دوی آنها وحی شده از امام م

75). 

لوح محفوظ نزد شحرور، آن لوح کنترل و مدیریت هستیِ به فعلیت درآمده است که قرآن مجید 
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در مقابل، کتاب  .(76)همان:  ای تمثیل آن استگونهریزی شده و قرآن بهدرون این لوح برنامه

م کنند. اماای است که طبق آن قوانین کلی جهان به عنوان معلومات عمل میمکنون همان برنامه

قوانین جزئی طبیعت)ظواهر طبیعی متغیر( است که همان آیات خدا هستند.  همبین نیز دربردارند

های قرآن از امام مبین اند و داستانحوادث تاریخی پس از واقع شدنشان در امام مبین ثبت شده

حاکم بر هستی  هگیرانای قوانین سختکه پیشتر مطرح شد برنامهاست. لوح محفوظ نیز چنان

کند. حوادث در عالم واقع پس از کس تغییر نمی دعا در آن سودی نداشته و برای هیچاست که 

اند که با معلومات امام مبین به این دلیل قرآن را قرآن نامیده ؛شوندرخ دادنشان در قرآن ثبت می

  .(80م: 1990)همو،  راستاستو لوح محفوظ هم

های مبین یا لوح محفوظ دلیلی وجود ندارد و تأویل صورت کلی برای سخن شحرور در مورد امامبه

 .(9تا: )فطانی، بیاش از جهان است ها و تصورات عقلیفرضاو برآمده از پیش

 متن تاریخی ههای قرآنی به مثابـ شحرور و تلقی داستان5

ارد. شحرور با تأثیرپذیری از رویکرد هرمنوتیکی اندیشمندان غربی، به تاریخی بودن قرآن باور د

 هآنکه دربردارندداند؛ بیمی های قرآنی را منبعی برای عبرتفرضی، داستاناو بر مبنای چنین پیش

 های محمدی،تاریخی دانستن داستان هآور باشد. در ادامه نیز به با پذیرش واقعاحکام تکلیفی الزام

 کند.بر نبأ بودن آنها تأکید می

 ـ دیدگاه شحرور پیرامون تاریخی بودن قرآن 1ـ5

شحرور معتقد است که قرآن، کتاب موجود مادی و تاریخی است و شامل اخلاق، تقوا و شایستگی 

اند برآن منطبق گونه اجماع دارند یا جمهور این طور گفتهو تدبیر نیست. تعابیر مانند فقها این

اند، نیستیم. ما فقط به هر چیزی که پیشینیان گفته شود و ما در قرآن و سبع المثانی مقیدنمی

به قواعد پژوهش علمی و تفکر عینی و بستر علمی زمانه خود محدودیم؛ زیرا قرآن یک حقیقت 

عینی خارج از آگاهی ماست چه آن را بفهمیم و چه نفهمیم و چه آن را بپذیریم و یا نپذیریم. 

قرآن در ما نفوذ کند از طریق اخلاق و نجابت و  خواهد از طریق فهمکه میشیطان نیز هنگامی

شود. پس قرآن یک واقعیت مادی و تاریخی است و در آن اجماع اکثریت حتی اگر تدبیر وارد می

هم آنها متدین باشند، موضوعیت ندارد و تابع قواعد پژوهش علمی است، حتی اگر همه مردم 
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 .(91م: 1990)شحرور،  غیر متدین باشند

در  رور، مفهوم سنت تاریخی در نظر انسانی، ماهیتش بر اساس چندین عامل دخیلدر باور شح

بینی یا ثابت خاطر این پیشآید. بهآن مانند عوامل دینی، فرهنگی، اجتماعی و غیره به وجود می

بودن، قطعی بودن و تکرار پذیر بودن آن مانند قوانین طبیعت محال است؛ زیرا در غیر این صورت، 

، آزادی و اراده انسان و روند توسعه آگاهی او را که بیشترین نقش را در وجود، مقصد موجودیت

ناپذیر و حتمی است و رو، این یک تغییر جدی اجتنابایم؛ از این وع خود دارد را از میان بردهو ن

 لِسُنَّتِ  تَجدَِ لَنْ وَ  تَبدْیِلاً اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ  فَلَنْ الأَْوَّلِینَ سُنَّتَ إِلاَّ یَنْظُرُونَ فَهَلْ» هخداوند متعال در آی

( آن را بدون تغییر و تحول توصیف کرده است. علت اینکه خداوند آن 43-44فاطر/«)تَحْویِلاً اللَّهِ

را تغییرناپذیر خوانده به دلیل وجود آن در امام مبین یا بایگانی تاریخی برای رویدادها است. از 

نیم میان نگاه نظری به مسئله طبیعت و آفرینش با نگاه تاریخی و توااین منظر ما نمی

 .(223-1/218م: 2010)شحرور،  شناختی هماهنگی برقرار کنیمجامعه

های قرآنی بیانگر نگاه متعالی خداوند نسبت به وقایع تاریخی نظر در داستاناز نظر شحرور، دقت

تعاملشان  هب با روزگار و شرایط آنها و نحوهاست که متناسانسان هبر این اساس، این اراد ؛است

 مطلق الهی نیست هها از جهت تعبیر ارادبیان داستان ؛ بنا بر این،دهدبا وحی مقدس رخ می

بندی حوادث پس و فرایند بایگانی و ضبط و طبقه .(2/8م: 2012همو،  ؛1/123م: 2010)همو، 

؛ همو 314م)الف(: 2014)همو، اده است مبین اتفاق افت از وقوع آنها در کتاب مبین از امام

سازد و پس ها سرنوشت آنها را میانسان هاز این منظر شحرور قائل است که اراد .(96م:  2012

 ؛شودهای قرآنی بازگویی میاز رقم خوردن این سرنوشت و ثبت آن در کتاب مبین، در داستان

که در یین شده و ثابت نیستند؛ چنانهای قرآنی بیانگر حوادث از پیش تعبر این اساس، داستان

بلکه هدف از آن  ؛ها فقط بیان پشت سرهم اخبار زمانی نیستگوید: غرض از داستانادامه می

های داستان همایویژه اگر بدانیم که دورنهاست؛ بهالهام و عبرت گرفتن انسان از این داستان

 نَبَأَهُمْ  عَلَیْکَ نَقُصُّ نَحْنُ»فرماید: می که خداوند متعالقرآنی عبارت از حقیقت و حق است؛ چنان

؛ همو، 34م: 2008)شحرور، ( 57:)انعام «الْفَاصِلِینَ  خَیْرُ وهَُوَ الْحقََّ  یَقُصُّ»( و 13:کهف«)باِلْحَقِّ

 (. 1/214م: 2010

 از این اند؛ی نیستند، بلکه از امور رمزیها از موارد عینافزون بر این، در نگاه شحرور، داستان
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بلکه به  ؛ها نیستروست که وحی نازل شده، در پی گسترش تفصیلی بیانات موجود در داستان

رسد، اکتفا بیان آنچه که برای جلب مصلحت و منفعت و جلوگیری از مفسده و زیان به انسان می

طور کامل نظری و منطوقی برای اگر وحی نازل شده یک شکل به .(97م: 2012)همو،  کندمی

آید؛ خواه به رسولان و پیامبران و اقوال آنها یا به شمار میها بخشی از آن بهر است، داستانذک

در طی مرحله نزول زمان نبوت تعلق داشته باشد. در هر دو صورت،  صلی الله علیه و آله حضرت محمد

منبعی ها و توجیهات و ارشادات است نه ها تاریخی به حساب آمده و منبعی برای عبرتداستان

های محمدی صورت امر و نهی. همچنین این واقعیت که داستانبرای احکام تکلیفی الزامی به

صلی الله علیه  ویژه، آیات آن تاریخی است، احکام شرعی خارج از چارچوب زمان و مکان محمد نبیبه

  .(22-1/122م: 2010؛ همو، 148-98م:  2012)همو،  کندرا تعیین نمی و آله

و تمام متونی که  صلی الله علیه و آله ها و غزوات پیامبرشحرور تمام آیات ناظر به پوشش جنگمحمد 

های بیانگر اجتهادات ایشان به منظور ساماندهی شرایط مدنی زمان نزول است را از اجزاء داستان

ها ر شحرور سورهودر با .(136م: 2008؛ همو، 94م)الف(: 2014)همو،  آوردشمار میمحمدی به

کند، عبارتند از: سوره انفال، محمد، توبه، فتح، های محمدی قرآن دلالت میو آیاتی که بر داستان

شروع شده، آیات « یا أیّها النبی»، تمام آیاتی که با 159 هآل عمران مانند آی هاحزاب، آیات سور

 و غیره. 25 ه، آیات حج از سوره حج مانند آی35شوری مانند آیه  هسور

کند عبارتند های محمدی به آن استناد میاتی که شحرور در اثبات تاریخی بودن داستاننمونه آی

 از:

 أَدْنَى ذَلِکَ جَلاَبِیبِهِنَّ مِنْ عَلَیْهِنَّ یدُْنِینَ الْمُؤْمِنِینَ وَنِساَءِ  وبََنَاتِکَ لِأَزْوَاجِکَ قُلْ النَّبیُِّ أَیُّهاَ یَا» هآی -1

 ( 59:)احزاب «رَحیِماً غَفُورًا اللَّهُ وَکاَنَ یُؤْذَیْنَ فَلَا یُعْرَفْنَ أَنْ

بیان کرده، متن قرآن شامل « رسول»و « نبی»شحرور که بین دلالت مفهوم  بندیبر تقسیم بنا

یک تعلیم یا حکم توجیهی موقت پیرامون مظاهر کلی است که بر زن مؤمن در آن دوره زمانی 

ه او  تعلیم داده شده که از بدنش اجزائی را بپوشاند که اگر ب ،این بر بنا ؛واجب بود رعایت کند

شود. عقوبت مخالفت با این آنها را آشکار کند باعث اذیت طبیعی و اجتماعی یا هر دو با هم می

حکم در آن زمان، همان دچار اذیّت طبیعی یا اجتماعی شدن است؛ بدون اینکه از مخالفت یا 

 هبر این اساس، مفهوم لباس برای زن در حیط آن مترتب شود؛، ثواب یا عقابی بر تبعیت از آن
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 بنا ؛(68م: 1990)شحرور،  حلال و حرام یا اسلام و ایمان هگیرد نه در حیطحیا و عیب قرار می

آید و با توجه به دست میهای محمدی بهعبرتی که از متن قرآنی با توصیفش از داستان ،این بر

یابیم که حجاب یا عبرت گرفتن است نه تشریع و احکام، درمیهای محمدی اینکه اساس داستان

ها، آداب و رسوم و رشد سطح آگاهی، صنعت، ها تابع سنتها و مکانلباس زن مؤمن در تمام زمان

 .(15-14تا:  )کنفودی، بی تجارت، اقلیم و مانند آن است نه غیر از آن

)آل  «الَأمرِ فِی وَشاوِرهُم لَهُم وَاستَغفِر عَنهُم فَاعفُ » هآیات ناظر به مشورت مانند آی -2

 رَزَقْناهُمْ  مِمَّا وَ  بَیْنَهمُْ شُوری أَمْرُهُمْ وَ الصلَّاةَ أَقامُوا وَ  لِرَبِّهمِْ اسْتَجابُوا الَّذینَ وَ» ه( و آی159:عمران

  .(38:)شوری «یُنْفِقُونَ 

فردی و جمعی اسلام را با هم از نظر شحرور بر اساس آیات فوق، احکام و قوانینی که حرکت 

کنند، شایسته نیست که منوط به منطق فتوا و افتا باشد؛ بلکه در عوض باید در گرو کنترل می

منطق رفراندم و تصویب پارلمان باشد. مشورت نیز به عنوان یک ارزش مهم و کلی انسانی، آن را 

براساس رشد آگاهی مردم و  کند و آن تابع اصل تکاملسازی جنبه فنی اقتضا میدر سطح فعال

شرایط عمرانی آنهاست. ارزش مشورت نیز به لحاظ تاریخی پیشرفت کرد تا به درجه دموکراسی 

آن مشورت است و آنچه در سطح ساختار دولت مناسب  هرسید. دموکراسی نیز شکل فنی و اید

  .(349م)الف(: 2014)شحرور،  باشد آن است که دولت مدنی باشد نه دینیمی

دموکراسی لیبرال امری ضروری  آید آن است کهدست میعبرتی که از دو آیه شوری به ،این بر بنا

ترین مکانیسم برای تمرین مشورت است که عموماً بر اساس قانون جدیدترین و مناسب زیرا است؛

  .(135)همان:  شوداساسی و میثاق، تفکیک اختیارات و همچنین شهروندی، تأسیس می

 ه شحرور پیرامون تاریخی بودن قرآن نقد دیدگا

شود؛ ق نمی. شحرور ادعا کرده که احکام و تکالیف که در مصحف آمده لفظ قرآن بر آن اطلا1

صلی  فهمند که لفظ قرآن بر همه آیاتی که بر محمدمنان و سایر عرب میکه رسول و مؤدر حالی

د. فراتر از آن، شحرور ادعا کرده شومیر مصحف جمع شده است، اطلاق نازل شده و د الله علیه و آله

یک واقعیت عینی و تاریخی خبر  است که لفظ قرآن فقط بر برخی از آیات مصحف، آیاتی که از

از سوی دیگر، این ادعا که قرآن  .(69-70ق: 1418)حبنکه المیدانی،  شوددهد، اطلاق میمی

 شامل اخلاق و تقوا نیست؛ مخالف نص صریح آیات قرآن است.
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کند. این ادعا . او شیطان را به عنوان سد واقعی میان فهم واقعی پیشینیان از قرآن معرفی می2

مبتنی است.  حال آنکه « رفت در و کرد متهم خود بیع به مرارمتنی بدائها و انسلت: »بر مثل 

 .(271ق: 1431)الشدی،  های پیشین نیز وجود داردفهم بهتری از قرآن در سده

خواستار آن است که قرآن یک متن عینی و تاریخی تلقی شود که در یک زمینه . همچنین او 3

خاص و جامعه خاص نازل شده است. پس عبرت محدود به شرایطی است که نزول آن را همراهی 

ها. به همین خاطر شمولیت اسلام و عبرت گرفتن از آن را کند و نه با عموم الفاظ و دلالتمی

 أَرْسَلْناکَ  ما وَ ) فرماید:کند و این بر خلاف قول خداوند است که میبرای همه مردم محدود می

(. همچنین متن قرآن را به متنی متغیّر که دلالتش بر حسب شرایط 28:)نساء (لِلنَّاسِ کَافَّةً إِلاَّ

 .(271ق: 1431)الشدی، کند کند، تبدیل میریخی تغییر میتا

 ان پیامبرانـ دیدگاه شحرور پیرامون نبأ بودن داست2ـ5

که خداوند شود؛ چنانداستان پیامبران در نظر شحرور در شمار انباء بوده و از اخبار محسوب نمی

 فَاصْبِرْ ذَاهَ قَبْلِ مِنْ قَوْمُکَ لَا وَ أَنْتَ تَعْلَمُهاَ کُنْتَ ماَ إِلَیْکَ نُوحِیهاَ الْغَیْبِ أَنْباَءِ مِنْ تِلْکَ) فرماید:می

 نویسد:(. او در ادامه در تفاوت خبر و نبأ چنین می49 :)هود (لِلْمُتَّقِینَ الْعاَقِبَةَ إِنَّ

خبر، چیزی است که احتمال صدق و کذب داشته باشد؛ از غیب نیست؛ راوی آن باید حضور 

. در مقابل، نبأ، آن چیزی است که استکه به عینه به وقوع آن شهادت دهد. طولانی  داشته باشد

؛ نبأ یا یک اتفاقی است استم داشته باشد؛ از غیب است؛ رسول حامل نبأ احتمال حقیقت و توهّ

که در گذشته اتفاق افتاده مثل داستان نوح و ابراهیم یا یک اتفاقی است که در آینده اتفاق 

(؛ نبأ از مقام نبوت است و از مقام رسالت 1:)غاشیه «الْغاَشِیَةِ حدَِیثُ أَتَاکَ هَلْ»افتد مانند آیه: می

سال در میان قومش زندگی کرد،  950. مانند داستان نوح با اینکه استمختصر و مجمل  نیست؛

ها رئیس دولت را ولی نبأ از آن در قرآن چند سطر بیشتر نیست. مانند امروز که اگر خبرگزاری

ولی اخبار آن را ممکن است در  ؛نویسندمی به مدت سه روز ملاقات کنند نبأ آن را در چند سطر

 .(187-1/186م: 2010)شحرور،  صورت مفصل بیان کنندها صفحه بهده

 بَعدَْ الْحَرَامَ الْمَسْجدَِ یَقْرَبُوا فَلَا نَجسٌَ الْمُشْرکُِونَ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا) هبرای نمونه او ذیل آی

 هیک واقع های محمدی،به عنوان داستان توبه هنویسد: سور( چنین می28()توبه/ اذَهَ  عاَمِهِمْ 

 نامعاصر به نسبتتاریخی است که ابتدا رخ داده و سپس تبدیل به قرآن شده است. این سوره 
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شود. از این منظر از رسالت نیست و حاوی می محسوب «انباء»و نسبت به ما « اخبار» امبریپ

هایش، شیوه برتر در خوانش این سوره آن است که برای استخراج عبرت. نیست احکام تشریعی

تنها نگاه تاریخی داشته باشیم. خطاب آن هم افراد مشخصی است که از لحاظ تاریخی به یاران 

 .(2/148م: 2012)شحرور، گردد در آن زمان بازمی صلی الله علیه و آله پیامبر

 های جدیدهای قرآن با نظریهـ دیدگاه شحرور پیرامون ارتباط داستان6

 هبرجست نقشنگرد و به های قرآنی میکه پیشتر مطرح شد شحرور با نگاه تاریخی به داستانچنان

او، تبیین  هی باور دارد. در این میان، یکی از مبانی خوانش نواندیشاناسلام خرد یریگکلش درآنها 

دانش  ههایی که شحرور به منزلظریهو تطبیق آیات با عقل سلیم و دانش صحیح است. یکی از ن

 )علیه السلام( تکامل زیستی داورین است. از نظر او، داستان حضرت آدم هصحیح تلقی کرده نظری

شگفت و نیتریمیقد از یکی )علیه السلام( آدم داستانتکامل قابل تطبیق است. شحرور،  هبا نظری

آور های وحشتها و شگفتیها، خرافهاسطوره انباشت با کهداند ی میانسان یهاداستان نیزتریانگ

 .(228-1/227م: 2010همو، ) است شده احاطهو عجیب 

تطبیق  ،هشد وارد یاسلام ریساتف و یخیتار اتیروا درکه  )علیه السلام( آدم داستان از نظر او،

 غربال و پالیش بدون اسرائیلیات انتقال بیانگر موضوع نیا .دارد تلمود و تورات متون باکاملی 

در این میان، منطق نقلی حاکم که بر اعتماد و سرسپردگی ایمانی بر منطق تحلیل و  .است

بازنگری استوار بر نقد و تشکیک، غلبه کرده است. حال آنکه منطق دوم توانایی شناخت سره از 

با  یقرآن یهاداستانپر کردن خلأهای  غلبه نیا یامدهایپ از یکی .(237)همان:  ناسره را دارد

های قرآنی است؛ تزلزل و انحرافی که ناشی تزلزل و انحراف داستان کمک اسرائیلیات و در نتیجه

)همان:  شودهای ساختگی که به آن نسبت داده میاز نگاه نقلی و دریافتی است. افزون بر ارزش

60-61). 

تکامل قابل  هنظری بیانگر نکاتی است که از آنها )علیه السلام( از نگاه محمد شحرور داستان آدم

 تکامل عبارتند از: هبرداشت است. مهمترین محورهای قابل تطبیق بر نظری

کند و برای درک این موضوع . این داستان به خلق انسان و تطور فیزیکی و عقلی او اشاره می1

شناسی، فیزیولوژی و غیره در نظر شناسی، انسانها مانند علم باستانلازم است یک سری دانش

 .(1/229م: 2010)همو،  گرفته شود
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که های تکامل ادراکی و اجتماعی انسان و انتقال و تکامل او زمانی. در این داستان به ویژگی2

کند. این همان چیزی است که )حیوان وحشی( بوده به انسان کامل اشاره می شبیه به میمون

انسانیت و تکامل تعبیر کرده است. به وحی از آن با عنوان انتقال آدم از مرحله بشریت به مرحله 

همین خاطر مفهوم بشر از نظر او منعکس کننده شکل مادی و حیوانی و فیزیولوژی برای انسان 

نس گرفته، اجتماعی و غیروحشی است. مفهوم انسان نیز منعکس کننده این است که او فردی ا

را معتبر دانسته جزء اینکه حلقه  شحرور نظریه تکامل وارد شده از سوی داروین ؛ بنا بر این،است

گمشده در نظریه داروین از نظر شحرور همان مرحله نفخ روح است و برای اثبات ادعای خود به 

 ماَ لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وقَاَرًا»ترین آنها عبارتند از: کند که شاخصتعدادی از آیات قرآن استناد می

 «فِی أَی صُورَةٍ ماَ شاَءَ رکََّبَکَ الَّذِی خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعدََلَکَ» (،13-14:حنو) «وقَدَْ خَلَقَکمُْ أَطْوَارًا

 .(254-1/252م: 2010)شحرور،  (7-8 :انفطار)

 زیرا مرحله انسانیت و مجتمع انسانی و ظهور شود نه پدر بشر؛ر انسان شمرده می. آدم پد3

 .(271)همان: معرفت و علم از او شروع شده است 

« جعل». آدم پس از محقق شدن مرحله انسانیت با تمام ابعادش به خلافت برگزیده شد و این 4

 .)همان( و جانشینی پس از خلقت تکاملی او بوده است

های حاکم بر وجود انسان مطرح شده است که مهمترین آنها . در داستان آدم تعدادی از جدل5

های والا جور؛ جدل طاعت و معیشت؛ جدل ارزشعبارتند از: جدل آزادی و معرفت؛ جدل تقوا و ف

 .(315-293)همان:  و غرائز؛ جدل انسان و شیطان

 جدید هاینظریه با قرآن هایداستان ارتباط پیرامون شحرور دگاهید نقد

 که باور دارد نیهمچن .است داده ارائه نیدارو را اتیآ از لیوأت نیبهتر است قائل شحرور. 1

 یجستجو به انسان اصلِ  در نیدارو رایز ،باشد داشته اطلاع قرآن از نیدارو حتما که ندارد یضرورت

 نیدارو اگر ؛ بنا بر این،است داده قرار انسان اصلِ در را قتیحق زین قرآن .است پرداخته قتیحق
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 هینظر که ردیگیم جهینت نیچن نیز تینها در .باشند هم مطابق دیبا زین دو نیا است بوده حق بر

 هانگار آنکه حال .(106م: 1990همو، ) است حیصح شتایکل چارچوب در بشر اصل هدربار نیدارو

 نسلى استقلال بر کننده دلالت اتیآ لیتأو بر لىیدل و ستین قرآن به انتساب قابل ،«انواع تحول»

 .(16/255ق: 1417یی، طباطبا) ندارد وجود انسان

 لیدل رساند،مى انجام به مسببات و اسباب و تیعل نظام قیطر از را خود نشیآفر خداوند نکهیا. 2

 انسان به وانیح از ای سلولى سوپر به اختهی تک از و تحولى روند قیطر از لزوماً  که ستین نیا بر

 تحقق و تصور قابل گوناگون، هایگونه به که است کلى و فلسفى اىقاعده مسأله، آن بلکه باشد؛

 کننده رد نه و است نیدارو تکاملى هینظر کنندهاثبات نه ىیتنها به ت،یعل قاعده ؛ بنا بر این،است

 .(70: 1386)شاکرین،  آن

 حوا و )علیه السلام( آدم نسل از همه کنونى، هاىانسان که است نیا قرآن ظاهر از مستفاد. 3

 شیپ گرىید هاىانسان اگر حتى ؛ بنا بر این،ستین آنها نیب گرىید نسلى واسطه چیه و هستند

 ندارند نسلى اختلاط وى از پس هاىانسان و آدم حضرت نیب آنان اند،ستهیزمى نیزم بر آدم از

 .)همان(

 و خطا و اصلاح یبرا را در ی،اله یوح از قداست صفت نبرداشت و الهی کلام دانستن یانسان .4

 باشد یبشر که است یزیچ هر نأش نیا واقع در .کندیم باز قرآن از یریگبهره و لیوأت گونه هر

 .سازدیم جدا بودن یاله از را قرآن و ندارد یسازگار مطلق کمال با و

 محصول کی عنوان به آن دانستن معتبر و است بیغ عالم از که یوح صفت بردن نیب از .5

 مکان و زمان هر یبرا تیصلاح عدم و بودن یخیتار قول یبرا را راه ی نیزعیطب عمل و یبشر

 .ندارد یسازگار بغی با و باشد یماد که است یزیچ هر نأش نیا واقع در .کندیم باز

 ـ دیدگاه شحرور پیرامون ارتباط میان نبوت و رسالت 7

خاص شحرور پیرامون مفهوم نبی و رسول سبب تفکیک گستره و مصادیق سنت  هرویکرد ویژ
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نبوی و سنت رسولی شده است. این دیدگاه استحسانی و شاذ سبب شده است که وی رؤیای 

 پیامبران را دلیلی بر نبوت بداند نه رسالت.

 های قرآنی با تفكیک مفهوم نبی و رسول داستان هـ گستر1ـ7

پژوهی شحرور است. در این میان، او با تأکید بر عدم ترادف در آیات قرآن، یکی از اصول متن

لی تفکیک مفهومی نبی و رسول بر جدا انگاری مصادیق آنها همچون سنت نبوی و سنت رسو

شود که عبارت عقیمی زاییده میتأکید دارد. در باور وی، از خلط میان نبوت و رسالت استنتاج 

 از پس و اتیح زمان در شانیا از طور اجمالیبه آنچه همة دراست از وجوب اطاعت از نبی 

یا  آمده میحک لیتنزآنکه میان آنچه از ایشان از وحی در سر زده است؛ بی استثنا بدون وفاتشان

در ادامه  .(55م: 2012)همو،  ندان باشد، تفاوتی قائل شوآنچه حکایت از گفتار، کردار و تقریرش

 اختصاص رسالت مقام به فقط صلی الله علیه و آله شحرور بر این باور است که اطاعت واجب پیامبر

از   .است تکذیب همراه و تصدیق احتمال و امکان با اخباری بودن نبوت به جهت و مقام یابدمی

مند بوده و افراد آن رو بر خلاف استمرار اطاعت از سنت رسولی، اطاعت از سنت نبوی تاریخاین

 .(110-106)همان:  کنندرا تصدیق یا تکذیب می

در باور شحرور، نبوت مجموعه معلوماتی است که به پیامبر وحی شده است. همچنین تمام 

در این میان، مباحث مربوط به جهان هستی، انسان، شود. اخباری که در کتاب آمده را شامل می

 شوند. بر این اساس،محسوب می موضوعات نبوت هاند در زمرفلسفه و تاریخ که از آیات متشابه

کند که داند. در مقابل، رسالت را مجموعه تشریعاتی تلقی میها میایشان نبوت را مترادف دانش

است؛ مانند مباحث مربوط به ارث، عبادات، اخلاق،  افزون بر معلومات، بر پیامبر وحی شده

اند. بر این اساس، در نظر او رسالت به مجموعه معاملات، احوال فردی و محرمات که از آیات محکم

 گردد.احکام تلقی می

از نگاه شحرور، رسالت همان تشریعی است که در آن امر و نهی است و مؤمن را به رستگاری و 

هایی است که خداوند آن را به هر کند. در مقابل، نبوت، دانشنمایی میسعادت در آخرت راه

ند که خدا آنها را ادهد و آنها پیامبرانییک از بندگان صالحش که بخواهد برگزیند، اختصاص می

تر تعلیم داده و به سوی آنها وحی فرستاده است. در این میان، دو دانش از سایر آنها برجسته

 أَنْباَءِ  مِنْ لِکَذَ» هکه آیه وحدانیت خدا و علم غیب به گذشته و آینده؛ چناناست: علم توحید ب
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 إِذْ  لدََیْهِمْ  کُنْتَ مَا وَ  مَرْیَمَ  یَکْفُلُ  أَیُّهُمْ  أقَْلاَمَهُمْ یُلْقُونَ إِذْ لَدَیْهمِْ کُنْتَ مَا وَ إِلَیْکَ نُوحِیهِ الْغَیْبِ

 وَهُمْ  الأَْرْضِ أدَْنىَ فیِ الرُّومُ غُلِبَتِ»گذشته اشاره دارد. آیات ( به غیب 44:)آل عمران «یَخْتَصِموُنَ

 لَا وَهُمْ ذَاهَ  بأَِمْرهِمِْ لَتنُبَئَِّنَّهمُْ إِلَیْهِ وَأَوْحَیْناَ»( و 1-4:)روم ...« سَیَغْلِبُونَ غَلَبِهمِْ بَعدِْ مِنْ

یبی نیست که بعداً غیب آینده آن غ( به غیب آینده دلالت دارد. منظور از 15:یوسف«)یَشْعُرُونَ

بلکه برخی حوادث است که خدا آنها را برای پیامبران و رسولانش آشکار ساخته  افتد؛اتفاق می

تا دلیلی بر صدق رسالت آنها و اثبات نبوتشان باشد. در داستان پیامبران نیز بسیاری از این امور 

 .(238-2/237م: 2012)شحرور،  غیبی آینده آمده است

نویسد: شحرور پس از جدا کردن مفهوم نبی و رسول، در تفاوت سنت نبوی و رسولی چنین می

تشکیل شده  صلی الله علیه و آله های محمدی و اجتهادهای پیامبرداستان هسنت نبوی که از دو گون

 هدهند. در مقابل، سنت رسولی که دربردارندمند بوده و احکام شرعی را شکل نمیاست، تاریخ

 باشد که در قالب وحی بر پیامبرها، شعائر، احکام و حدود است، همان رسالت محمدی میشارز

 .(100-99م: 2012)همو، زل شده و در امّ الکتاب آمده است نا صلی الله علیه و آله

های قرآنی را در شمار کتاب نبوت و سنت نبوی تلقی کرد، در بخشی شحرور پس از آنکه داستان

توان جزئی از رسالتی محسوب کرد های قرآنی را نمینویسد: داستانچنین میدیگر با صراحت  

که پروردگار به عنوان وحی از جانب خود نازل کرد. این رسالت شامل دستورهای خدا به انسان 

 ؛قوانین مشخصی است و با انسان آن روزگار در تعامل بوده است هاست و این دستورها دربردارند

های قرآنی به آشکارسازی این تعامل و تحقق بخشیدن به پذیرش کارکرد داستان ،روی از این

پذیری های قرآنی عبارت است از: عبرتشود. به بیان دیگر، کارکرد داستاناین رسالت محدود می

مضمون رسالت و واقعیت تاریخی آن  هو پندآموزی پیرامون خوانش آگاهانه از رابطه دو سوی

حقیقت، موعظه و  ههای قرآن را به منزلبر این اساس، داستان .(1/123م: 2010)همو،  روزگار

ای کند، به گونهآوری را ایجاد نمیها احکام شرعی الزمکند؛ هر چند این داستانیادآوری تلقی می

 .(22)همان: را در زمینه عقل عملی کنترل کند  که بتواند رفتار انسان

 طریق رؤیا ـ ارتباط میان نبوت و رسالت از2ـ7

 ستدلیل بر نبوت او )علیه السلام( ها از سوی پیامبری چون یوسفدر باور شحرور، تأویل خواب

ای از وقایع نمادین است و امکان ندارد که نه رسالت ایشان. با این توضیح که خواب مجموعه
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ل غیر خواب تشریعی باشد؛ به همین خاطر تأویل خواب دلیل بر رسالت او نیست. همچنین تأوی

شود و آن هنگامی است از تفسیر است، تأویل دیدن غیبی است که در آینده در زمین واقع می

رؤیای »که فرمودند:  صلی الله علیه و آله شود. در این میان، روایت پیامبرکه نبأ به خبر تبدیل می

ا ( بر درستی مدعای م26/115ق: 1416)ابن حنبل،  «مسلمان بخشی از چهل جزء نبوت است

جای تواند از شئون رسالت باشد و اگر در این روایت بهدلالت دارد. با این توضیح که رؤیا نمی

م: 2012)شحرور،  زیرا همه رؤیاها قابلیت تأویل ندارند. ؛گرفت صحیح نبودنبوت رسالت قرار می

2/236) 

همراه نبوت و دهد: نخست، لقب صدیق ملازم و شحرور در ادامه دو نکته را مورد توجه قرار می

رؤیای نبوی است. دوم، میان رؤیا و خواب تفاوت وجود دارد؛ رؤیا گاهی میان خواب یا هنگام 

آید و نوعی کشف و الهام است، مانند آن چیزی که مرگ و یا در بیداری برای صاحبش پیش می

با این )حضرت خضر( از سوراخ کردن کشتی، کشتن پسر بچه و برپا ساختن دیوار دید.  مرد صالح

حال، در مورد حضرت خضر اختلاف است که آیا او نبی بوده یا مرد صالح؟ ولی آنچه که پیرامون 

حضرت خضر رجحان دارد، نبی بودن ایشان است و در این صورت علمش، وحی از جانب خدا 

 .(237-236)همان:  است

 رسالت و نبوت میان شحرور پیرامون ارتباط دگاهید نقد

 ی به نوعینبو و یرسول بخش دو به آن کیتفک و سنت مشهور مفهوم و معنا رییتغ با شحرور .1

 را انسانی هایسنت یابیپذیری و زوالاست. از سوی دیگر، تحول شده سنت اعتبار کاهش باعث

 امبریپ بودن اسوه و است یشگیهم و یانیوح یرسول سنت ،او نظر از کند.حمل می نبوی سنت به

 شانیا زمان با متناسب امبریپ اجتهاد و مندخیتار ینبو سنت که یحال در ؛است همان بر ناظر

 .است

 یکدیگر با مفهوم حیث از رسول و نبی . با آنکه اندیشمندان امامیه همچون شحرور بر تفاوت لفظ2

 هر بر این اساس، دانند؛می مساوی انطباق مقام و مصداق جهت دارند. در مقابل، آنها را از باور

 از آگاه انسان نیز به گاه هر است. غیب از آگاهی ملاک شود،گفته می« نبی»انسان  یک به گاه

 .(10/267: 1386)سبحانی،  است مطرح پیام شود، ویژگی ابلاغاطلاق می« رسول»غیب، 
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 یهاچالش با اتیآ از یعلم ریغ و یاقهیسل استفاده لیدل به قرآن درباره شحرور یهادگاهید. 3

 .دانست حجت قرآن ریتفس و فهم در را او دگاهید توانینم رو نیا از ؛است مواجه یجد

 و جسته یلیدلا به تنها و نداده شرح سنت و قرآن اتیآ ماتیتقس در را خود یمبنا شحرور. 4

 ییمبنا چه بر را اصطلاحات نیا نکهیا .است کرده یاشارات اتیآ یبرخ به مستند و ختهیگر

)احمدزاده،  است نکرده یتوجه ،بوده ییمبنا برچه ماتیتقس نیا مرز و حد نییتع و کرده استخراج

1380 :144.) 

را به مقام رسالت منحصر کرده  صلی الله علیه و آله . در نقد رویکرد شحرور که اطاعت واجب پیامبر5

 نبی، و رسول یک عنوان به تنها نه اسلامی، نظام در صلی الله علیه و آله پیامبر توان گفت جایگاهمی

؛ بنا کندپیدا می های حکومت، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مصداقدر تمامی منصب بلکه

 حقیقت در ایشان حکم از اطاعت پس نموده عطا ایشان به را حق خداوند این که آنجا از بر این،

 (.94: 1398بود )محصص و بادینده،  خدا خواهد حکم از اطاعت

 دیمق حضرت آن اتیح زمان به را صلی الله علیه و آله امبریپ احکام از یبخش از اطاعت شحرور. 6

 اطاعت یبرا را یدییتق گونهچیهحشر،  ههفتم سور همانند آی قرآن نص که یصورت در ؛سازدیم

 (.144: 1380)احمدزاده،  است نکرده ذکر امبریپ دستورات از
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 گیری نتیجه

کند که در یک زمینه خاص و یک متن عینی و تاریخی تلقی می همحمد شحرور قرآن را به مثاب

های قرآنی آزمایشی برای صداقت انسان در زمان تعاملاتش با خاص نازل شده و داستان هجامع

های قرآنی باور دارد؛ تانانگارانه به محدودیت کارکرد داستاریخ گذشته است. او با رویکردی تاریخ

کند و ون آنها رخ داده منحصر میها پیرامهایی که حادثهبه شخصیت کارآمدی آنها را ،رواز این 

شود. گونه احکامی از آنها استخراج نمیارزش آنها را فقط در حد عبرت گرفتن دانسته که هیچ

داند. های قرآنی را در شمار آیات متشابه، قابل تأویل، جزء متغیّر و امام مبین میهمچنین داستان

ر بسیاری از مسلمات قرآنی را به چالش کشده و دیگران را به نوسازی آن طور کلی، شحروبه

 دعوت کرده است. تلاش او پیرامون خوانش نواندیشانه در قرآن بر دو روش زیر مبتنی است: 

یکی ساختن تعدادی مفاهیم که در تفکر اسلامی شناخته شده و مرسوم نیست. دیگری، ایجاد 

های رایج در میراث اسلامی است. ی و قطعی که مخالف با دانشهای کلسری تصورها و دلالتیک

انگارانه از حوادث است. زبان قرآن نیز حال آنکه نه قرآن کتاب تاریخ است و نه درصدد بیان تاریخ

حق و صدق بنا شده  ههای قرآنی، چه به لحاظ سبک و چه به لحاظ محتوا بر پایداستان هدر زمین

امر غیر واقعی و خلاف حقیقت به آن راه نیافته و تمام آنچه که قرآن از  گونهرو هیچاست. از این

 نمایی برخوردار است.حوادث گذشته بیان نموده از حقانیت و واقع
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 فهرست منابع 

ق(، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف 1418قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند، )

 .اسلامى

 .هالرسال ه، بیروت: موسسمسندالامام احمدبن حنبلق(، 1416ابن حنبل، احمدبن محمد، )

 هایدیدگاه بر نقدی - زن و قرآن موضوع در شبهاتی»ش(، 1380احمدزاده، سید مصطفی، )

 .159-140، ص28و  27، شماره 7سال  مجله پژوهشهای قرآنی،، «شحرور محمد

 .، دمشق: دارالقلمالمعاصرفی الدین، التحریف ق(، عبدالرحمن بن حسن1418حبنکه المیدانی، )

 ،«شحرور محمد یکیهرمنوت هینظر یبررس»ش(، 1395) ،یعل ،ده کرده یسائل ی ومهدی، رجب

 .154-129، ص4، شماره 2سال  ،نیمسلم معاصر شهیاند مطالعات فصلنامهدو

 قم: مؤسسه امام صادق)ع(. منشور جاوید،ش(، 1386سبحانی، جعفر، )

، قم: دفتر ها ـ دفتر بیست و ششم؛ راز آفرینشها و پاسخپرسشش(، 1386شاکرین، حمیدرضا، )

 نشر معارف.

 .و النشر و الإعلام ه، بیروت: طوی للثقفهالإسلام الأصل و الصورم)ب(، 2014شحرور، محمد، )

 .عیالتوز و النشر و للطباعة یالاهال: دمشق، الإسلام و الإیمانم(، 1996) ـــــــ،

 .، بیروت: دارالساقیهللحاکمی همعاصر هقراء هالدین و السلط(، (م)الف2014) ـــــــ،

 .، بیروت: دارالساقیهجدیدهروی هالنبوی هو السن هالرسولی هالسنم(، 2012) ـــــــ،

 .، بیروت: دارالساقی2، جلد )من نوح الی یوسف(همعاصر هالقصص القرآن قراءم(، 2012) ـــــــ،

، بیروت: 1جلد)مدخل إلی القصص و قصه آدم(همعاصر هالقصص القرآنی قراءم(، 2010) ـــــــ،

 . دارالساقی

 .عیالتوز و النشر و للطباعة یالاهال: دمشق، همعاصر هالکتاب و القرآن قراءم(، 1990) ـــــــ،

 .هالمعاصر هالدراسات الفکری ه، بیروت: موسستجفیف منابع الأرهابم(، 2008) ـــــــ،

آدرس سایت  ،الجدید همجل، «سالمقدّ سؤال محمد شحرور»(، 2017) ـــــــ،

/https://aljadeedmagazine.com 
، ریاض: فی التفسیر فی العصر الحدیث هالإتجاهات المنحرفق(، 1431الشدی، عادل بن علی، )

 .مدار الوطن للنشر

https://aljadeedmagazine.com/
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 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417طباطبایی، سید محمد حسین، )

)رد علمی شامل علی کتاب: هالمعاصر هالقرآن و أوهام القراءق(، 1415عفانه، جوادموسی محمد، )

 .التوزیع، عمان: دارالبشیر للنشر و لمحمدشحرور( همعاصر هالکتاب و القرآن قراء

سایت مرکز سلف للبحوث و ، «مُفسراً لا مُفسداً شحرور»تا(، فطانی، فوزی بن عبدالصمد، )بی

 .63، شماره ه، اوراق علمیالدراسات

 التحولّ وهمَّ القرآنی شحرور؛ القصص لمحمد للقرآن المعاصرة القراءة»تا(، کنفودی، محمد، )بی

  /https://tafsir.net ، آدرس سایت: هالقرآنیمرکز تفسیر للدرسات ، «والمعرفی المنهجی

، 1سال  مجله معرفت کلامی،، «شناسی نومعتزلهجریان»(، 1389حسن، )گلی، جواد و یوسفیان، 

 .140-113، ص3شماره 

 سنت دربارة شحرور محمد نگرش نقد و تحلیل»(، 1398محصص، مرضیه و بادینده، هاله، )

 .110-87، ص60، شماره 19، سال فصلنامه آینه معرفت، «نبوی

موقف د.محمد شحرور من أرکان الإیمان )من خلال کتابه ق(، 1428ناضرین، بدربن محمد، )

  .هالشامل ه، المکتبالکتاب و القرآن(

 


